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  عکاس نوجوان
سلیمان خزائی متولد روســتای پشت‌کوه بیهود از توابع قائنات است و تا 
دوازده‌سالگی در همان روستای محل تولدش به مدرسه رفته و تحصیلات 
دوران ابتدایی را به پایان رســانده اســت. بعد از مهاجرت خانواده‌اش به 
مشهد، درس را رها می‌کند و به‌دنبال شغلی برای آینده‌اش می‌رود. 
به‌صورت تصادفی با عکاسی و دوربین آشنا می‌شود و از همان زمان 
عشــق دوربیــن او را لحظه‌ای رهــا نمی‌کند: »نوجــوان بودم که 
دوربینی خریدم و با آن عکاســی در پارک ملت را شــروع کردم. آن 
زمان شــهرداری به عکاس‌ها اجازه می‌داد در گوشه‌ای از پارک از 
افرادی که تمایل دارند، عکس بگیرنــد، زیرا دوربین دربین مردم 
کمتر بود و برخی زائران و مجاوران می‌خواستند لحظات خوبی را 
که دارند، ثبت کنند. من کارم را دوست داشتم و حتی در زمان‌هایی 
که برای تفریح به‌همراه خانواده به بیــرون می‌رفتم، با دوربینم عکس 
می‌گرفتم.«. کار درکنار سایر عکاسان شهر برای او مانند کلاس درس بوده 
و کارهای بســیاری را از آن‌ها یاد گرفته است. او برای عکاسی هیچ کلاس 
و استادی ندیده و  فقط ازطریق تجربی توانسته است مهارت کسب کند.

 
 مهاجرت به تهران

برای اینکه کارش را حرفه‌ای‌تر ادامه بدهد، 
به تهــران می‌رود و در یک عکاس‌خانه 
در میــدان ژاله مشــغول می‌شــود. 
این عکاس‌خانــه، هم محل کارش 
بوده اســت و هم محل اقامتش: 
»صاحــب عکاســی ارتشــی 
و مــردی مؤمــن و متدین بود 
هرچند کــه بیــان نمی‌کرد،  
با رژیم مخالــف بود. درکنار 
محــل کارم مغــازه‌ای بود 
کــه ســاواکی‌ها در آن 
رفت‌وآمد داشتند. یک 
روز یکی از افسران آمد 
و گفت برای مراســم 
آبــان‌ بگو اســتادت 
بیایــد. اســتادم به 
آن مراســم نرفت 
و فــردای آن روز 
آن افســر آمــد و تا 
آمدم صحبت کنم، 
با دســت ســنگینش 
یک ســیلی به گوشــم 
زد و رفت. بعد که اوســتا 
آمد، به او گفتم جور نرفتن 
شــما را من کشــیدم. خدا 
رحمتــش کنــد، او کارهــای 
فنی بســیاری یادم داد؛ ازجمله 
روتوش و چاپ کردن عکس. بعد از 
مدتی به عکاسی پرتو در ناصرخسرو 
رفتــم و آنجــا شــاگردی کــردم. این 
اوســتاعکاس هــم از کاربلدهای آن 
زمان بود و اسم‌ورســمی در عکاسی 
داشــت. درکنارش کارآموزی کردم 
و مهارت‌هایــم افزایش یافت.«. یک 
ســال در عکاســی پرتو کار می‌کند و 
ســپس به ســربازی می‌رود و بعد از 
اتمام دورۀ ســربازی‌اش به مشــهد 
می‌آید. در مسجد و جلسه‌هایی که 

شــرکت می‌کند، صدای انقلاب را می‌شنود و با جریانات انقلابی مشهد 
به تودۀ مردم گــره می‌خورد. صحبــت از فعالیت‌هــای انقلابی‌اش که 
می‌شــود، می‌گوید: »ما مانند همۀ مردم به تظاهــرات می‌رفتیم و برای 
امنیت شهر، شــب‌ها تا صبح پاســداری می‌دادیم. تمام وقایع آن زمان 
مانند بیمارستان امام‌رضا)ع( و ماجرای دی‌ماه مشهد را از نزدیک لمس 
کردم، اما من تنها نبودم و کار خاصی انجام ندادم. همه، با هم این کارها 

را انجام می‌دادند.«. با پیروزی انقلاب، دوربین را زمین می‌گذارد 
و به‌خاطر آموزش‌هایی که در دوران سربازی دیده است، به‌سمت 

آموزش نیروهای بسیجی در مسجد جامع رضوی آبکوه، سوق 
پیدا می‌کند.

 
 سرباز دوربین‌به‌دست

با شــروع جنگ، خود را به لشــکر77 معرفی می‌کند و 
اسفند59 به ماهشهر و از آنجا به آبادان می‌رود. دیدن 
آبادان در حصر برای او بسیار ناراحت‌کننده است؛ 

شــهری که عروس شــهرهای ایران بوده  حالا هر 
لحظه مانند قلبی است که صدای ضربانش قطع 

نمی‌شود. صدای موشــک‌هایی که پالایشگاه 
را موشــک‌باران می‌کننــد، یــک لحظــه تمام 

نمی‌شود. مردمی که جانشــان را برمی‌دارند و از 
شهر خارج می‌شــوند، حتی زمان ندارند که چمدانی هرچند 

کوچک ببندنــد: »دوربینم را با خودم برده بودم و چند عکس از شــهر و 
زمان پیاده شــدنمان از هلی‌برد گرفتم. هنگامی که وارد شهر شدیم، با 
اوضاعی توصیف‌ناشــدنی مواجه شــدیم. آب خوردن نداشتیم، حتی 
وســایل ابتدایی مانند ظرف برای غذا خوردن نداشتیم. غذاها را درون 
فرغون می‌ریختند. به‌جای ظرف هم از نایلون استفاده می‌کردیم و برای 
خوردن از دست‌هایمان. فکر همۀ رزمنده‌ها چگونه خوردن و خوابیدن و 
به‌طور خلاصه رفاه نبود؛ فکرمان، نبرد و آزادسازی مناطق اشغال‌شده 
بــود. روزها منافقین به شناســایی مناطق ما می‌پرداختند و شــب‌ها به 

نیروهای عراقی گرا می‌دادند. درگیری، صبح و شب نداشت.«.
چند ماهــی را در آبــادان می‌ماند و بعد از برگشــت، ازطریق بســیج به 
جهادســازندگی معرفی می‌شــود و در امور حراست مشــغول به خدمت 

می‌شود.

 عکاسی از مراسم تشییع‌‌جنازه‌
مدتی بعد، دوســتی او را به ســپاه معرفی می‌کند و با معرفی مهارتش در 
زمینۀ عکاسی، به قسمت فرهنگی واحد تبلیغات سپاه می‌رود. قبل از او 
»عباس مهاجر«، مســئول واحد فرهنگی و عکس، بوده است که خزائی 

جایگزینش می‌شود.
او به‌عنــوان عکاس واحد تبلیغات در تمام مراســم‌ها شــرکت 

و لحظه‌هــای تلخ بســیاری را از دریچــۀ دوربینش ثبت و 
ضبط می‌کنــد اما هیچ‌کدام از این عکس‌ها را آرشــیو 
نمی‌کند: »بیت‌المال بود و نمی‌شــد از آن برای خود 
آرشیو درست کنم. تمام عکس‌ها و نگاتیوها را تحویل 

می‌دادم.«.
اولین عکسی که از او به چاپ رسیده، عکسی است که 
از تابوت شهدای عملیات میمک گرفته است: »بعد از 
عملیات میمک تابوت شــهدا را به صحن اداری بسیج 
در خیابان فداییان اســام، جنب کارخانۀ نخریســی 
آورده بودنــد و تابوت‌ها مزین به پرچم کشــورمان بود. 

از این صحنه عکس گرفتم که قبل از تشــییع به اندازۀ 70 در 100 
چاپ شد.«. او و بسیاری دیگر در بند حقوق گرفتن نبوده‌اند: »نایلونی 
پلاســتیکی را که پول درونش بود، اول ماه می‌گذاشــتند روی میز و هر 
کس به میزان نیازش برمی‌داشــت. کســی در بند حقــوق گرفتن نبود، 
حتی برخی آن‌قدر درگیر کارها بودند که ماه‌به‌ماه به خانه نمی‌رفتند.«.

سمیرا منشادی- نزدیک به 30سال است که جنگ تمام شده 
است ولی اگر 100سال هم از اتمام جنگ بگذرد، برای بسیاری 
مانند »سلیمان خزائی« هنوز تمام نشده است. این را می‌توان 
از کارهایی که برای شهدا و جنگ انجام داده است، فهمید و از 
روایت‌هایش از داستان‌ عکس‌هایی که از آن روزها گرفته است. 
همۀ آن چهره‌های خاکی و مظلوم اما پرغرور و خستگی‌ناپذیر که 
روزگاری سوژه‌های لنز دوربینش بودند، رفیقان لحظات تنهایی و 
دلتنگی امروز او هستند و فقط درددل با آن‌هاست که می‌تواند در 
ناملایمات زندگی در این شهر هزاررنگ، دلش را آرام کند. خودش 
می‌گوید: »هر کاری برای شهدا و جنگ انجام دهم، بازهم کم است. 
گاهی که دلم می‌گیرد، عکس‌هایشان را نگاه و با آن‌ها درددل 
می‌کنم.«. خودش را مدیون همان بچه‌های باصفایی می‌داند که 

حالا جای خیلی‌هایشان خالی است.
مقدس  دفاع  دوران  در  او 

گزارشی  عکس‌های 
بسیاری گرفته است، اما 

خزائی  عکس  چند 
بسیار معروف است 
و بسیار دیده شده 
است که یکی از آن‌ها 
عکس مقام معظم 
لباس  با  رهبری 
و  چفیه  و  نظامی 

عیادت حضرت آقا از 
بدر  عملیات  مجروحان 

در بیمارستان امام‌رضا)ع( 
است. با او به  گفتگو نشستیم 

تا  از  کارهایش برایمان بگوید.

گفتگو با سلیمان خزائی که  عکس‌های  ارزشمندی از رهبری در کارنامه  خود دارد

عکاس لحظه‌های ماندگار


